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کیوان ساکت در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از لغو زمان کنسرتش گفت

 از وزارت ارشاد و دولت 
ناامید شده‌ام

کن لوچ و پل لاورتی با فیلم ضدسرمایه‌داری »آمدیم، نبودید« به جشنواره کن آمدند

 شورش کهنه‌سربازهای انگلیسی 
ضد نظام سرمایه‌داری

قـــرار بـــود گروه موســـیقی »وزیـــری« به 

سرپرســـتی کیوان ســـاکت و خوانندگی 

وحید تاج، شب گذشته، بیست‌وهشتم 

اردیبهشت ماه در تالار وحدت تهران روی 

صحنه بروند اما برخی رســـانه‌ها از لغو این 

کنسرت خبر دادند. خبری که کیوان ساکت 

آن را تکذیب  و از واژه تاخیر در اجرا استفاده 

می‌کند. البته مدتی قبل نیز کنسرت او در 

شهر رشت به دلیل نزدیکی به ایام فاطمیه 

لغو شـــده بود. اتفاقی کـــه با وجود تقویم 

و آگاهی اداره‌کل ارشـــاد استان گیلان از 

مناسبت‌ها عجیب به نظر می‌رسید. حالا 

اما ناهماهنگی‌هـــا باعث جابه‌جایی زمان 

کنسرت او و وحید تاج شده است. کیوان 

ساکت در بخشی از این گفت‌وگو به حضور و 

نفوذ پرقوت مافیا در نقاط حساس مدیریت 

موسیقی کشور اشاره هم می‌کند و اینکه 

تهیه‌کنندگان موسیقی پاپ با ارتباطاتی 

که دارنـــد، حتی قوانیـــن را دور می‌زنند. 

گفت‌وگوی »فرهیختـــگان« با این نوازنده 

برجسته تار و سه‌تار را در ادامه می‌خوانید.

آقای ســـاکت، در برخی خبرهـــا آمده که 

کنسرت شب گذشته شما در تالار وحدت 

لغو شده است. این موضوع صحت دارد؟

نه، کنســـرت ما لغو نشده است فقط به دلیل 

برخی ناهماهنگی‌ها، به روز دیگری موکول شد. 

قبلا هم سابقه داشت؟

نه، مجوز اجرای کنسرت آنقدر دیر صادر شد که 

فرصت تبلیغات محیطی برای ما فراهم نبود. 

مشکل از کجاست؟

طبـق قانـون به‌عنـوان هنرمنـد پیشکسـوت 

نیـازی بـه دریافـت مجـوز نـدارم ولـی بـاز هـم 

پیگیری‌هـای لازم را در ایـن مـورد داشـتیم. 

قـرار بـر ایـن اسـت کـه مجـوز آلبـوم و کنسـرت 

هنرمنـدان پیشکسـوت، راحت‌تـر داده شـود 

امـا همیشـه بـا مشـکل مواجـه هسـتیم. مثلا 

دفعه قبل قرار بود کنسـرت ما 15 اردیبهشـت 

برگـزار شـود ولـی آنقدر مجـوز را دیـر دادند که 

فرصت برای تبلیغات نبود و برای تمدید مجوز 

کـه بـه تاریـخ 28 اردیبهشـت ماه موکول شـد، 

هـم آنقـدر بـرای تمدیـد مجوز تعلـل کردند که 

فرصـت تبلیغات محیطی از دسـت رفت. مثلا 

برای شـهر سـاری و روزهای 6 و 7 اردیبهشـت 

مـاه، مجـوز اجـرای کنسـرت داشـتم ولی دفتر 

موسـیقی ارشـاد بـرای آن هـم مجـوز نـداد و 

مسئول ارشاد ساری از من نمونه‌کار خواست. 

بـا تهیه‌کننده قرارداد بسـته بودیـم ولی آنها به 

مـا گفتـه بودنـد که بایـد نمونه‌کار بفرسـتید. 

چه دلایلی باعث این مدل سنگ‌اندازی‌ها 

می‌شود؟ 

متاســـفانه برخی افراد هستند که با فرهنگ 

مشـــکل دارند. در حال حاضر هم عازم سفر 

هستم و با ارکستر فیلارمونیک پاریس دو شب در 

پاریس و یک شب در لندن به صحنه می‌روم. از 

چند ماه قبل همه برنامه سفر من مشخص شده 

است، هتلم مشخص است، قراردادها نوشته 

شده و پرداخت‌ها صورت گرفته است اما اینجا 

فقط باید مشغول نامه‌نگاری شویم که سریع‌تر 

مجوز صادر کنند. مساله اصلی این است که 

اینها فرصت تبلیغات به کار ما نمی‌دهند. کافی 

اســـت که یک خواننده پاپ بخواهد کنسرت، 

اجرا کند. هم مجوزش سریع صادر می‌شود و 

هم فرصت کافی برای تبلیغات محیطی دارد. 

بـــه خاطر اینکه برخی از این آقایان ارتباطاتی 

با تهیه‌کنندگان موسیقی پاپ دارند و منفعت 

بسیاری از آنها هم در این مدل اجراهاست. به 

واسطه همین ارتباطات است که تمام مراحل 

قانونی را هم می‌توانند دور بزنند. 

پس این ادعایی که مطرح می‌شود مبنی‌بر 

اینکه مافیای موســـیقی بـــه نفع برخی 

خواننده‌های پاپ در حال قوت یافتن است، 

را قبول دارید؟

صد‌درصد. واضح است که مافیای موسیقی در 

کشور شکل گرفته است. تمام سالن‌های تالار 

وحدت را از قبل تا آخرین روز رزرو کرده‌اند. اما 

برای من به زحمت یک شب را اختصاص دادند. 

آن هم آنقدر دیر اجازه تبلیغات دادند که زمان 

را از دست دادیم. 

با وضعیت فعلی موســـیقی و کنسرت‌ها، 

قانـــون کســـر 10 درصـــد از درآمدهای 

کنسرت‌ها چه توجیهی دارد؟

دســـت در جیب هنرمندان کردند. مردم هم 

ضربـــه می‌بینند اما عملا این کار دســـت در 

جیب هنرمندان کردن است و این کار دولت، 

اندک امیدی هم که به آن داشـــتیم را ناامید 

کرد. در کل من از وزارت ارشاد و دولت در اینکه 

بتوانـــد به فرهنگ و هنر خدمتی بکند ناامید 

شده‌ام. روزبه‌روز دشواری‌های جدیدی بر سر 

راه هنرمندان قرار داده می‌شود. این 10درصد 

اضافه با توجه به گرانی سالن‌ها و گرانی کلی 

که در کشـــور وجود دارد با این وضع معیشت 

مردم که اولین کالایی که از ســـبد خرید مردم 

حذف می‌شود کالای فرهنگی است. این چه 

معنایی دارد جز دست در جیب هنرمند کردن، 

چه خوش‌شان بیاید چه خوش‌شان نیاید. این 

در حالی اســـت که کارهای هنری از پرداخت 

مالیات معاف هستند. 

شما در داخل و خارج از ایران کنسرت برگزار 

کرده‌اید و تفاوت‌های بســـیاری هم وجود 

دارد. این تفاوت‌ها آزاردهنده نیست؟

بســـیار متفاوت و البته آزاردهنده است. اینجا 

مشکلاتی که متولیان و نهادهای هنری که بر 

سر راه ما هنرمندان قرار می‌دهند تاسف‌آور و 

آزاردهنده است. از بحث مجوز، اجازه اماکن و 

نیروی انتظامی گرفته تا همین 10درصد واجازه 

تبلیغات. حتی ما می‌خواستیم دو نوع پوستر 

برای این کنسرت بزنیم اما به ما اجازه ندادند. 

واقعا چه دلیلـــی دارد که ما نتوانیم طرح دوم 

را بزنیم؟ چرا اینقدر دیر اجازه تبلیغ می‌دهند 

که ما زمان کافی برای جذب مخاطب نداشته 

باشیم؟ با وجود اینکه حجم اجراهای موسیقی 

پاپ خیلی زیاد است و عملا موسیقی اصیل و 

سنتی در این شرایط مظلوم واقع شده است. 

این اتفاقات باعث تشـــویق هنرمندان به 

سفر و زندگی در خارج از کشور نمی‌شود؟

بله، بســـیاری از هنرمندان با وضعیت فعلی 

رفته‌اند و تا جایی که من می‌دانم خیلی‌ها هم 

آهنگ جلای وطن کرده‌اند. 

خودتان که قصد رفتن و ماندن ندارید؟

 فعـــا نه، امـــا به هر حال عملکرد نادرســـت 

و نســـنجیده مســـئولان و متولیـــان هنری و 

سنگ‌اندازی‌هایی که قوانین نادرست هنری 

بر سر راهکارهای اصیل و ریشه‌دار می‌گذارد، 

بسیار کار را سخت‌تر کرده است. ما می‌بینیم 

که بسیاری از هنرمندان جوان پاپ که از لحاظ 

بضاعت هنری، دارای حداقل بضاعت هستند 

متاسفانه مورد حمایت رسانه ملی و دستگاه‌های 

دیگر قرار می‌گیرند. دوست ندارم که سفره دلم 

را باز کنم برای اینکه در تمام این دوران اعتراض 

کرده‌ایم اما گله نکرده‌ایم. به قول حافظ: »من 

از بیگانـــگان هرگز ننالم/ که با من هر چه کرد 

آن آشنا کرد.« 

کن لوچ تقریبا شاخص‌ترین فیلمساز چپ‌گرای امروز در جهان 

است. شاید تا دو ســـه دهه پیش، داشتن چنین تمایلاتی 

برای یک فیلمساز چندان خصوصیات ویژه و عجیبی به نظر 

نمی‌رســـید اما حالا که با پایان جنگ سرد و یکه‌تازی ایالات 

متحده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛ 

چینش صحنه تغییر کرده، چپ‌گرایی یک مد زمانه به حساب 

نمی‌آید و کن لوچ از این جهت یک فیلمساز ضدجریان است. 

او ۸۲ سال سن دارد و هنوز حرارت روزهای اول را در خودش 

حفظ کرده و از طرفی اهل انگلستان است، یعنی کشوری که 

یکی از اصلی‌ترین خواستگاه‌های سرمایه‌داری محافظه‌کارانه 

به‌حساب می‌آید و همین قضیه را جالب می‌کند که نماینده 

انگلستان در بسیاری از رویدادهای بین‌المللی سینما، یک 

فیلمساز ضدسرمایه‌داری با فیلم‌هایی ضدجریان است. 

کن لوچ در بسیاری از فیلم‌های داستانی، مستند و حتی در 

چندین مجموعه تلویزیونی‌اش به زندگی کسانی می‌پردازد 

که در جامعه‌ سرمایه‌داری به اشکال گوناگون به حاشیه رانده 

می‌شوند. فقرا، تهیدستان، کارگران، پناهنده‌ها، مهاجران و 

بی‌خانمان‌ها قهرمانان مورد علاقه‌ لوچ به حساب می‌آیند و 

البته فیلم‌های او در محدوده انگلستان باقی نمانده‌اند. نبرد 

آزادیبخش نیکاراگوئه، مبارزات مردم ایرلند، اشـــغال عراق، 

کودتای شـــیلی، مبارزه‌ طبقه‌ کارگر آمریکا و جنگ داخلی 

اسپانیا موضوعات دیگری هستند که لوچ در فیلم‌هایش به 

ســـراغ آنها رفته است. اهمیت کن لوچ اما در فیلم‌هایی که 

می‌سازد خلاصه نمی‌شود. او همواره در شمایل یک رزمنده در 

میدان مبارزه حضور دارد و در همبستگی با مبارزات مردمی در 

سرتاسر جهان و مبارزه علیه وضعیت موجود در انگلستان عملا 

مداخله می‌کند. لوچ در طول زندگی‌اش هر کجا که جایزه‌ای 

به او تعلق گرفت، فرصت جلب توجهات رسانه‌ای را تبدیل به 

ابزاری برای افشـــای سیاست‌های ستمگرانه‌ سرمایه‌داری و 

دولت انگلستان ‌کرد. 

ازجمله در ســـال ۲۰۱۲ وقتی جشنواره‌ سینمایی تورین بنا 

داشـــت از او تقدیر کند، شرکت در این جشنواره را به دلیل 

خصوصی‌سازی صنایع در این شهر ایتالیایی تحریم و به جای 

آن در جمع کارگرانی سخنرانی کرد که شغل آنان در معرض 

تهدید قرار گرفته بود. او همچنین از مدافعان سرسخت مبارزه 

مردم فلســـطین و جنبش بایکوت رژیم صهیونیستی است. 

در ســـال ۲۰۱۵ کن لوچ به همراه نزدیک به 200 نفر دیگر 

از عوامل ســـینما، ازجمله چند کارگردان یهودی در نامه‌ای 

به جشـــنواره فیلم لوکارنو خواهان این شدند که بخش ویژه‌ 

سینمای رژیم صهیونیســـتی را »به‌ویژه در سالگرد قتل‌عام 

مردم غزه در تابستان ۲۰۱۴« از این جشنواره حذف کند. لوچ 

بارها خواستار تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی شده است. 

خصلت مبارزه‌جویانه‌ سینمای کن لوچ موجب شده چندین 

مجموعه‌ تلویزیونی او در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر و 

تونی بلر غیرقابل پخش تشخیص داده شود. او گرچه ترجیح 

می‌دهد میان ســـرمایه‌گذاران بخش خصوصی و امکانات 

دولتی شبکه »بی‌بی‌سی«، از دومی استفاده کند اما همواره 

از منتقدان جدی شبکه »بی‌بی‌سی« بوده و بارها مدیران این 

شبکه را به پاسخگویی وادار کرده است. کن لوچ امسال هم 

در جشنواره فیلم کن با فیلمی جدید حضور دارد. او پیش از 

این بارها در این رقابت حضور داشت و دو بار برنده نخل طلا 

جشنواره کن شده بود. »بادی که کشتزار جو را تکان می‌دهد« 

در سال 2006 و »من، دانیل بلیک« در سال 2016 دو فیلم 

او هســـتند که از این فستیوال نخل طلا را برنده شدند اما او 

ســـال‌ها پیش از آن مشهور شده بود. فیلم »قوش« محصول 

۱۹۶۹ یعنی دومین ساخته ســـینمایی او عامل اصلی در 

شهرت این فیلمساز به‌حســـاب می‌آمد. فیلمی بسیار تلخ 

درباره زندگی سخت یک نوجوان به نام بیلی کاسپر که نقش 

او را دیوید بردلی بازی می‌کرد و جالب اینجاســـت که بازیگر 

این نقش هنری، بعدها به یک ستاره سینمای درجه دو رزمی 

تبدیل شد. حالا کِن لوچ در جشنواره فیلم کَن امسال با فیلم 

»آمدیم، نبودید« به بخش اصلی مسابقه آمده است تا در سالی 

که نام‌های بزرگی مثل پـــدرو آلمادوار، زاویه دولان، برادران 

داردن، جیم جارموش، ترنس مالیک، عبدالطیف کشیشه و 

کوئنتین تارانتینو در این رقابت شرکت دارند، فیلم او هم در 

میان 21 اثر بخش رقابتی قرار بگیرد. 

فیلم »آمدیم، نبودید« )Sorry We Missed You( که بعضی 

از سینمایی‌نویسان فارسی‌زبان آن را »متاسفیم جا ماندی« 

هم ترجمه کرده‌اند، داستان زندگی خانواده‌ای از طبقه کارگر 

را روایت می‌کند. پدر خانواده، ریکی، در نیوکسل بریتانیا با 

یک شرکت حمل‌و‌نقل قرار‌داد صفر‌ساعته می‌بندد. قرار‌داد 

صفر‌ساعته در بریتانیا، شکلی از قرارداد است که کارمند زمانی 

که در محل کار به او نیاز داشته باشند، باید حاضر شود و بر 

مبنای تعداد ساعت کاری حقوق می‌گیرد. در این نوع قرارداد، 

کارگر هیچ‌ حقوقی برای مرخصی یا مریضی دریافت نمی‌کند. 

قرار‌داد‌های صفر‌ساعته به یکی از معضلات اصلی طبقه کارگر 

بریتانیا تبدیل شده است، چراکه براساس آن به‌راحتی می‌شود 

فشار اتحادیه‌های کارگری را از لحاظ قانونی تا حدی دور زد. 

همسر ریکی، ابَی هم پرستار ساعتی است که روز خود را به 

مراقبت از سالمندان می‌گذراند. هر دوی آنها بین ۱۰ تا ۱۴ 

ســـاعت در روز کار می‌کنند و دو فرزندشان، لایزای ۹ ساله و 

سباستینِ ۱۴ ساله، بیشتر روز را تنها سپری می‌کنند که باعث 

به وجود آمدن مشکلاتی در این خانواده می‌شود. 

»آمدیم، نبودید« تصویر سیاهی از فناوری را نمایش می‌دهد، 

فناوری به‌مثابه ابزاری برای بهره‌کشـــی طبقه سرمایه‌دار از 

کارگر. ریکی در شرکتی کار می‌کند که بسته‌های مختلف باید 

سر ساعت معینی به دست مشتری برسند. این شرکت برای 

دنبال کردن مسیر راننده و بسته مشتری، دستگاهی شبیه 

به اســـکنر به راننده‌ها می‌دهد که چند وظیفه کلیدی دارد؛ 

مســـیر راننده را مشخص می‌کند، در صورت تاخیر به راننده 

هشدار می‌دهد، بسته‌های تحویلی را اسکن می‌کند و مهم‌تر 

از همه به شعبه شرکت حمل‌و‌نقل امتیاز می‌دهد. تمام روز 

کاری راننده در رابطه‌ای ماشینی و در تعامل با دستگاه سپری 

می‌شود، دستگاهی که با پیش‌فرض‌های بروکراتیک سفت و 

سخت طراحی شده است و جنبه‌های گوناگون زندگی انسان 

را در نظر نمی‌گیرد. »آمدیم، نبودید« در مقایسه با فیلم قبلی 

کن لوچ در کن، نظر منتقدان را آن‌طور که باید جلب نکرد اما 

در ارزیابی‌ها مردود هم نشد. این فیلم از مجموعه منتقدان 

بین‌المللی اسکرین نمره 2/5 از ۴ گرفته است اما این اثر در 

رده‌بندی‌های دیگر، جایگاه به مراتب بهتری هم دارد. 

لی مارشـــال منتقد اسکرین دیلی علاقه کن لوچ به مسائل 

سیاسی و شفقت انسانی آثار او را در این فیلم برجسته می‌داند 

و معتقد اســـت اثر جدید او نقد تندی است به اقتصاد فعلی 

جهان و بریتانیا، همان‌طور که درامی پویاســـت درباره یک 

خانواده دوست‌داشتنی در آستانه نابودی. 

او ایـــن فیلم کن لوچ را یکی از بهترین آثارش ارزیابی کرده و 

می‌نویســـد: »این اثر ادای دینی است درخشان به مجموعه 

همکاری‌های لوچ و پاول لاورتی و نمونه‌ای استادانه از اینکه 

چطور با مجموعه‌ای از نابازیگران می‌توان اثری همدلی ‌برانگیز 

را کارگردانی کرد.«

پل لاورتی، نویســـنده‌ فیلمنامه‌ »من، دنیل بلیک«، یکی از 

همکاران ثابت کن لوچ محسوب می‌شود و تاکنون فیلمنامه‌ 

14 فیلم او را نوشته است. لاورتی علاوه‌بر فیلمنامه‌نویسی از 

سال‌های میانی دهه‌ ۸۰ درگیر مبارزات سیاسی است. او در 

آن زمان به نیکاراگوئه‌ انقلابی رفت و سه سال در آنجا زندگی 

کرد و از این جهات شخصیتی کاملا همخوان و هماهنگ با 

خود کن لوچ دارد. پیتر بردشاو منتقد نشریه »گاردین« فیلم 

کن لوچ را ضربه‌ای ســـخت و باشکوه به مساله »قراردادهای 

صفر ساعته« در بریتانیا دانسته و معتقد است که لوچ کارگردان 

»اینجانب، دانیل بلیک« با اثر جدیدش کارنامه کاری خود را 

از گذشته هم درخشان‌تر کرده است. 

بردشـــاو می‌نویســـد: »کن لوچِ کارگردان و پـــاول لاورتیِ 

فیلمنامه‌نویس، با بیانیه‌ای پرشـــور از قلب بریتانیای مدرن 

بازگشـــتی توفانی به کن داشـــته‌اند… فیلمی که در ادامه 

سنت قبلی فیلمسازی لوچ قرار می‌گیرد و به دزدان دوچرخه 

ویتوریو دســـیکا می‌رسد… او مانند اثر قبلی‌اش »اینجانب، 

دانیل بلیک« هزینه انســـانی مدلی از توســـعه اقتصادی را 

نشـــان می‌دهد که ما به‌عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی 

آن را پذیرفته‌ایم.«

دیوید رونی منتقد هالیوود ریپورتر با اشاره به اینکه کن لوچ 

کارگردانی ۸۲ساله است، می‌نویسد: »او در سن ۸۲ سالگی 

در حال ساخت بخشی از بهترین بخش‌های کارنامه کاری خود 

در فیلم »آمدیم، نبودید« است. درامی مملو از همدلی انسانی 

و رنج‌ها و دل‌شکستگی‌های روزمره که صحنه‌های قدرتمندش 

در لحظاتی که فیلم به اوج می‌رسد واقعا نفس را بند می‌آورد.«

  انتقاد بازیگر هالیوود از صحنه‌های عریان »بازی تاج‌وتخت«   

»بازی تاج‌وتخت« یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی به سبک خیال‌پردازی حماسی 

است که توســـط دیوید بنیاف و دی.‌بی.‌وایس برای شبکه اچ‌بی‌او ساخته شده 

‌است.  »جولیا رابرتز« هنرپیشه شهیر هالیوودی که اخیرا در سریال »بازگشت به 

خانه« بازی کرده، در مصاحبه با برنامه »هنرپیشگان با هنرپیشگان« گفت هرگز 

ســـریال »بازی تاج‌و‌تخت« را تماشا نکرده و نمی‌کند. پیش از اینکه مصاحبه آغاز 

شود، »پاتریشیا آرکِت« مجری برنامه سوال‌هایی را که دنبال‌کنندگانش در توئیتر 

پیرامون این سوال که اگر بخواهید از جولیا رابرتز سوال کنید از او چه می‌پرسید، 

جمع کرده و چند مورد از آنها را جلوی دوربین خواند؛ یکی از سوالات آنها این بود 

که از خانم رابرتز بپرسید به‌نظر شما در پایان سریال چه کسی تاج پادشاهی را بر 

ســـر می‌گذارد؟ و آرکت در ادامه همین سوال را از رابرتز پرسید که آیا شما »بازی 

تاج‌و‌تخت« را تماشا می‌کنید؟ رابرتز که در جواب سوال اول به مزاح می‌گوید به‌نظرم 

»باراک اوباما« با ۵۰۰ دلار تاج را بر ســـر می‌گذارد، پاسخ داد که من هرگز »بازی 

تاج‌و‌تخت« را تماشـــا نکرده‌ام. اما چند روز پیش شخصی به من گفت شما شبیه 

یکی از وحشی‌های بازی تاج‌و‌تخت هستید! آرکت جواب داد همین‌ها که می‌گویی 

وحشی‌ها )‌wildings( شخصیت‌های این سریال با عنوان Free Folk یا مردم‌آزاد 

هستند که تابع قوانین قلمرو پادشاهی نیستند. رابرتز درباره بی‌میلی‌اش به این 

ســـریال گفت: »این سریال برایم خیلی ترسناک است. سریال »بازی تاج‌و‌تخت« 

همه‌اش سکس و صحنه‌های عریانی است.« آرکت در تایید گفته رابرتز، گفت: »بله، 

پورن سریال بسیار زیاد است و همچنین زامبی‌ها و دیگر شخصیت‌های سریال.« 

رابرتز در ادامه گفت: » قطعا این سریال در شأن من نیست.«

  پایان تصویربرداری سریال جدید سیروس مقدم   

مجموعه تلویزیونی پایتخت از معروف‌ترین آثار سیروس مقدم به‌شمار می‌رود 

که با طراحی و بازی محسن تنابنده به‌صورت مجموعه ساخته شده‌ است. این 

مجموعه در ســـال‌های اخیر به فواصل مختلف از تلویزیون پخش شد و در هر 

بار پخش خود با اقبال مواجه شـــده اســـت. البته سیروس مقدم، سریال‌های 

موفق دیگری هم برای تلویزیون ســـاخته است ولی هیچ‌گاه به موفقیت سریال 

»پایتخت« نرســـیدند. سیروس مقدم، فعالیتش در سینمای حرفه‌ای را از سال 

۱۳۶۶ با فیلم »ردپایی بر شن« به‌عنوان منشی صحنه آغاز کرد و همچنین در 

ســـریال »امام علی« دستیار داوود میرباقری نیز بوده ‌است و در سال‌ها بعد، با 

کارگردانی سریال »پلیس جوان« به شهرت رسید. 

تصویربرداری فصل اول ســـریال »خواب زده« به کارگردانی سیروس مقدم، در 

یکی از شهرهای شمالی ایران به پایان رسید و در سکانس‌های پایانی امیرعلی 

دانایـــی به‌عنوان بازیگر به ایفای نقش پرداخت. »خواب زده« اولین ســـریال 

مقدم و نعمت‌الله در ژانر وحشـــت به‌شمار می‌رود‌ که اغلب بازیگران آن نیز از 

بازیگران سینمایی هستند. 

علیرضا شـــجاع‌نوری، لادن مستوفی و ریحانه پارســـا، پریوش نظریه، مهدی 

ســـلطانی، سام درخشانی، ایرج نوذری، لادن مســـتوفی، سیما بابایی، فرید 

سجاد‌حسینی و امیر‌علی دانایی از بازیگران این سریال هستند که در سه فصل 

برای شـــبکه نمایش‌خانگی ساخته می‌شود. این سریال به تهیه‌کنندگی الهام 

غفوری که پیش از این تهیه‌کنندگی سریال‌های »پایتخت«، »علی‌البدل«، »زیر 

هشت«، »میکائیل« و... را برای تلویزیون داشته است، تهیه می‌شود. 

  پاسخ تهیه‌کننده »از یادها رفته« به شباهت با »شهرزاد«   

سریال »از یادها رفته« ملودرامی تاریخی است که در 50 قسمت برای پخش از 

شـــبکه پنج سیما ساخته شده و به‌عنوان سریال مناسبتی ماه مبارک رمضان، 

از شـــبکه یک سیما پخش می‌شود. یکی از انتقادهایی که به این سریال شده 

است، فضای شبیه‌ســـازی شده آن به سریال شبکه نمایش خانگی »شهرزاد« 

اســـت. اکبر تحویلیان، تهیه‌کننده ســـریال »از یادها رفته« درباره انتقادهایی 

که نســـبت به طراحی قصه سریال مطرح شـــده و شائبه شباهت آن با سریال 

»شـــهرزاد« را به‌وجود آورده است، نیز گفت: »اینها همان‌طور که گفتید شائبه 

است. کدام‌یک از سریال‌هایی که در تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی پخش 

می‌شود، عاشقانه نیست؟ به‌نظرم اینها مطرح می‌شود چون عده‌ای می‌خواهند 

سریال را بزنند. ده‌ها سریال عاشقانه در تلویزیون ساخته شده که در همه آنها 

عشق وجود دارد.«

وی در پاســـخ به اینکه چرا این ســـریال با دیگر آثار تاریخی و عاشقانه مقایسه 

نمی‌شـــود، گفت: »شهرزاد عاشقانه‌ای است که در دهه ۴۰ اتفاق افتاد و این 

سریال در دهه ۲۰ و شاید به این دلیل که داستان دو مجموعه به‌لحاظ زمانی 

به هم نزدیک هســـتند این ســـخنان مطرح می‌شود. در قصه ما حوادث زمان 

و تحولات تاریخی بر عشـــق موثر است درحالی‌که »شـــهرزاد« مثل یک رمان 

عاشـــقانه بود. با این حال به‌تدریج که سریال جلو برود خیلی‌ها می‌بینند که 

گمانه‌زنی‌های‌شان اشتباه بوده است و به خطا رفته‌اند.« گفتنی است پیش از 

این هم در مورد شباهت »بانوی عمارت« با سریال »شهرزاد« زمزمه‌هایی مطرح 

بود که با پیش‌رفتن ماجرا مشخص شد اشتباه بوده است.

  پاسخ نابغه قرآنی دهه 70 به شایعات   

سید‌محمد‌حســـین طباطبایی که پدرش لقب »علم‌الهدی« را برای وی برگزید، 

همان کودک خردســـالی است که در دهه 70 شگفت‌انگیز‌ترین کودک دنیا در 

عرصه حفظ قرآن شد و معجزه دیگری از آیات نورانی آخرین کتاب آسمانی خداوند 

را به‌رخ دنیا کشـــید. وی دررابطه با شایعاتی که درمورد زندگی‌اش مطرح شده 

به »تســـنیم« گفت: »من اولین نفر نبودم که مورد هجمه شایعات قرار می‌گیرم، 

اما به‌جهت اینکه من در دوران کودکی، برنامه‌های زیادی در رســـانه‌ها داشتم و 

مردم هم برنامه‌ها را دنبال می‌کردند، زمانی که وارد حوزه شدم و کمتر توانستم 

در رسانه‌ها ظاهر شوم، این شایعه‌ها به‌تدریج توسط برخی افراد با غرض و نیات 

خاصی مطرح شد، به‌ویژه شایعاتی که به نظام مربوط می‌شد و آن را منتسب به 

خواب‌هایی می‌کردند که واقعیت نداشـــت و هیچ عکس، فیلم و مستندی هم 

نداشتند، به‌عنوان مثال گفتند ایشان فوت‌کرده یا محصور است و در حصر خانگی 

قرار دارد یا اینکه تبعید شده است و از کشور اخراج‌شان‌ کرده‌اند. شایعات تا جایی 

پیش رفته بود افرادی که من را می‌شناختند هم در مواجهه با من می‌گفتند »ما 

این خبر را به‌صورت موثق شنیده‌ایم« درحالی‌که این شایعات هیچ‌کدام صحت 

نداشت.« وی درمورد فعالیت‌های این روزهای خود گفت: »بعد از اینکه از دوران 

کودکی عبور کردم، وارد حوزه شدم و تحصیلاتم را ادامه دادم و تقریبا در طول 10 

سال، سطوح حوزه را سپری کردم و درس خارج فقه و اصول را گذراندم و کنار آن 

بحث حضور در محافل و جلسات قرآنی و مسائل پژوهشی و تالیف کتب آموزشی 

را به‌همـــراه پدرم دنبال کـــردم و هم‌اکنون نیز به‌صورت خاص در حوزه آموزش و 

پژوهش در موسسه جامعه‌القرآن مشغول به کار هستم.«

  چارسو

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار


